
 

  

 

 

 

 

 

 

نظمی و افزایش  مدیریت کلاس هوشمند؛ نقش راهبردهای نوین تدریس در کاهش بی

 آموزان درگیری شناختی دانش
 پیکر عارف آب،احمدرضا زارع ده آبادی

 یتی،کارشناس ارشد روانشناسی تربیتیترب کارشناس علوم

 

 
 چکیده

نظمی و  مدیریت کلاس هوشمند؛ نقش راهبردهای نوین تدریس در کاهش بی»ای که پیش روی شماست، با عنوان  مقاله

پردازد.  های نوین می ، به واکاوی تحولی الگوهای انضباطی و پداگوژیک در بستر کلاس«آموزان افزایش درگیری شناختی دانش

شود که رفتارهای مخل در کلاس  های انگیزش، استدلال می شناسی شناختی و نظریه های روان در این پژوهش با تکیه بر یافته

درس نه یک انحراف اخلاقی، بلکه واکنشی انطباقی به ملال مزمن، استیصال شناختی و سرکوب عاملیت در ساختار آموزش 

گردد  محور، مشخص می نی و دادهبندی مفهومی کلاس هوشمند در چهار بُعد زیرساختی، پداگوژیک، انسا سنتی است. با صورت

شناختی )خودمختاری، شایستگی و  که فناوری چگونه از طریق کاهش بار شناختی بیرونی و ارضای نیازهای بنیادین روان

کارگیری راهبردهای نوین تدریس نظیر کلاس وارونه،  سازد. به پیوندجویی(، بستر گرایش به خودتنظیمی درونی را فراهم می

گر و معمار  تسهیل»به « ناظم قهری»و یادگیری مشارکتی مبتنی بر مسئله، همراه با دگرگونی نقش معلم از  وارسازی بازی

نظمی را  های بروز بی های توجه فراگیر را در وضعیتی از درگیری عمیق فکری متمرکز ساخته و زمینه ، کانال«تجارب یادگیری

بررسی موانع ساختاری نظیر شکاف دیجیتال و فقر سواد پداگوژیک،  سازد. در پایان، ضمن ای مسدود می ای ریشه به گونه

 های یادگیری هوشمند ارائه شده است. راهکارهایی عملی برای گذار پایدار به اکوسیستم

 

گری،  نظمی رفتاری، نظریه بار شناختی، نظریه خودتعیین مدیریت کلاس هوشمند، درگیری شناختی، بی واژگان کلیدی:

 ن تدریسراهبردهای نوی
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 مقدمه

های پیشین توسعه و مبتنی بر نظم  بندی کلاس درس در سده گذشته، همواره بازتابی از الزامات دوره ساختار و سازمان

اندازی، مدرسه به عنوان  وچرای مرجعیت کلامی بوده است. در چنین چشم چون مکانیکی، هنجارسازی جمعی و پذیرش بی

های اطلاعاتی از ذهن معلم به گنجینه حافظه  شده و بدون واسطه بسته وظیفه انتقال خطی، گزینششد که  کانونی تعریف می

های متوالی در امتداد خطوط مستقیم  فراگیران را بر عهده داشت. در این منظومه سنتی، سکوت ممتد، انجماد فیزیکی، نشستن

آل برای  ضباط، بلکه شاخص غایی تدریس موفق و بستری ایدهو اجتناب از هرگونه کنش انفرادی خودانگیخته، نه تنها نماد ان

 رفت. آموزان به شمار می ارزیابی میزان توجه دانش

های این هندسه کلاسیک آموزش را  های تعاملی، بنیان جانبه رسانه با این حال، زیست در عصر شتابان فناوری و رخنه همه

های  های سرشار از محرک رشد روانی و اجتماعی خود را در محیطآموزان معاصر که مراحل  متزلزل ساخته است. دانش

شناختی متفاوتی نسبت به -شناختی های زیست اند، حامل ویژگی درنگ گذرانده های پویا و تبادلات بی سازی پرشتاب، بصری

ها،  زش موازی دادههای پیشین هستند. این تغییر بنیادین بدان معناست که مغز فراگیران امروزی، مدام در حال پردا نسل

های ایستا  های بازخورد فوری است؛ خصلتی که محیط ای و خوگیری با حلقه های چندرسانه وجوی الگوهای نو در محیط جست

 گویی به آن را ندارند. بعدی گذشته توانایی پاسخ و تک

سازگان  ساختاری در بوم های درس، شکافی های فرسوده و خطی کلاس شناسی تلاقی این ساختار شناختی نوپدید با روش

آموز خوگرفته با پویایی، عاملیت و حق انتخاب در جهان مجازی، پای به  آموزش معاصر پدید آورده است. هنگامی که یک دانش

دهد، نخستین واکنش طبیعی ذهن او مقاومت  اختیار تقلیل می ای بی گذارد که وی را به ناظری منفعل و گیرنده فضایی می

های زیسته بیرون از مدرسه و  در برابر این ایستایی تحمیلی است. این گسست ادراکی و ارتباطی میان واقعیت پنهان یا آشکار

ساز پیدایش بحرانی است که امروزه خود را در قالب انواع رفتارهای مخل، فرسودگی  گیرانه درون کلاس، زمینه الزامات سخت

 دهد. میهای آموزشی نشان  میلی مفرط به فعالیت ذهنی و بی

نظمی به سوءرفتار اخلاقی، عدم تربیت فردی یا پرخاشگری  نقصان بنیادین در نحوه مواجهه با این بحران، تقلیل مسئله بی

شناسی رفتارگرایانه مبتنی بر تنبیه و پاداش بیرونی سبب شده  های روان ها اتکا به مدل آموز است. دهه تعمدی از سوی دانش

وجو کنند. این نگرش  آموزان جست های کلاسی را صرفاً در نقصان بازداری ارادی دانش ، ریشه تنشاست که مدیران و آموزگاران

گیرانه بازدارنده، ارعاب با ابزار نمره و  درپی، وضع قواعد سخت شود که عمده تدابیر انضباطی به هشدارهای کلامی پی سبب می

ها پرداخته و آتش  مدت نشانه که در حقیقت تنها به سرکوب کوتاههایی  اخراج موقت یا دائم از صحنه کلاس محدود شود؛ رویه

 سازند. ورتر می زیر خاکستر بحران را شعله

های درس، عمدتاً سازوکار جبرانی  شناسی یادگیری گویای آن است که رفتارهای مخل در کلاس روان های نوین عصب پژوهش

های بسیار کند،  ت. در این تبیین، ذهن انسان در مواجهه با ورودیای تحت عنوان ملال مزمن شناختی اس مغز در برابر پدیده

گردد. در پی بروز  های عصبی کلیدی مواجه می دهنده پذیر و فاقد کشش عاطفی، با افت آزادسازی انتقال بینی تکراری، پیش

های جایگزین برای  خلق کانون افتند و سامانه کنجکاوی درونی ناگزیر به های توجه پایدار از کار می چنین رخدادی، مکانیزم

ها، تحرکات نامتعارف  ای با همکلاسی وگوهای حاشیه های مکرر، گفت پرتی آورد. رفتارهایی از قبیل حواس انگیختگی روی می

های هوشمند، همگی پیامدهای مستقیم تلاش سامانه روانی برای رهایی از  فیزیکی و گرایش شدید به تعامل پنهان با گوشی

 عملی و سکون فکری است. خفقان بی



 

  

 

در پاسخ به این ناکارآمدی ساختاری، مفهوم کلاس هوشمند طی دو دهه اخیر به عنوان بدیلی نوین معرفی شد تا فضا را با 

راستا سازد. کلاس هوشمند برآمده از یک بازاندیشی بنیادین در اکولوژی یادگیری است و هدف  نیازهای ادراکی این نسل هم

محور است. در چنین  پذیر و مسئله اطلاعاتی معلم و بازتعریف کلاس به مثابه آزمایشگاهی زنده، انعطاف آن شکستن انحصار

آمیزند تا به جای  های دیجیتال از نقش ابزارهایی ثانویه و عارضی خارج شده و با بافت یادگیری درمی بومی، فناوری زیست

 سازی و تولید معنا را برای فراگیران فعال سازند. بیهسازی، ش های پژوهش، بصری مصرف منفعلانه محتوا، ظرفیت

های رفتاری و شناختی نبوده و در بسیاری از موارد خود به  با این وجود، ورود تجهیزات فناورانه به تنهایی ضامن حل چالش

پروژکتورهای  های لمسی، افزارهایی نظیر تخته دهد که افزودن سخت مشکلی مضاعف بدل گشته است. تجارب متعدد نشان می

ای به ساختار قدیمی کلاس، بدون تحول در پداگوژی و الگوهای تعاملی، تنها پوسته بیرونی کلاس  های رایانه هوشمند یا سامانه

کننده پیشین با تصاویر  های خطی و خسته کند. هنگامی که فناوری صرفاً برای بازتولید همان ارائه را دستخوش دگرگونی می

های نو  دهد، بلکه با ایجاد بار شناختی مزاحم و گشودن روزنه نظمی را کاهش نمی گرفته شود، نه تنها بی وبرق به کار پرزرق

 سازد. آموزان را دوچندان می برای انحراف توجه، آشفتگی محیطی و سردرگمی ذهنی دانش

ریس، هندسه روابط قدرت و گیرد که با اتکا به راهبردهای نوین تد پیوند واقعی میان فناوری و آموزش زمانی شکل می

وارسازی و یادگیری  محور، بازی ها در کلاس بازتعریف گردد. الگوهایی مانند کلاس وارونه، یادگیری پژوهش گیری فعالیت جهت

کنند. در این الگوها، فعالیت فکری  محور، فراگیر را از جایگاه ناظر بیرونی به کانون اصلی حل مسئله هدایت می مشارکتی پروژه

دهد. بازطراحی فضا در امتداد این  تکرار مکانیکی تعاریف به سطوح بالای تحلیل، ترکیب و ارزیابی اطلاعات تغییر وضعیت می از

گردد؛ امری که عامل حیاتی در حفظ زنجیره  استفاده در فرایند تدریس می گیری فضاهای مرده و بی راهبردها مانع از شکل

 شود. توجه محسوب می

زا، مبتنی  کارگیری این راهبردها، تبدیل انضباط از یک سازوکار بیرونی و تحمیلی به فرایندی درون ی بنیادین بهیکی از پیامدها

های  های فناورانه برای تقویت کار گروهی و ایفای نقش بر خودتنظیمی و نظارت هنجاری همتایان است. در کلاسی که سامانه

شود.  شرط پیشبرد هدف جمعی محسوب می از تنبیه نیست، بلکه لازمه و پیشاند، نظم دیگر حاصل ترس  واقعی سازمان یافته

شده  سازی برانگیز یا ایفای نقشی در بستر یک سناریوی شبیه ای جذاب، حل معمایی چالش آموزان زمانی که درگیر پروژه دانش

چرا که ارزشِ بودن در جریان فعالیت، دهند،  زدن تعادل کلاس را از دست می هستند، فرصت روانی و انگیزه رفتاری برای برهم

 گیرد. ای پیشی می بر هرگونه رفتار حاشیه

بخشی به فهم و استواری  ای که ضامن عمق قرار دارد؛ مؤلفه« درگیری شناختی»در کانون چنین بازآفرینی پداگوژیکی، مفهوم 

یا انجام تکالیف سطحی است؛ این سازه به نظام کلاسی است. درگیری شناختی فراتر از تمکین رفتاری صِرف به معنای سکوت 

آموز در درک  گذاری روانی دانش بخشی، تفکر نقادانه و سرمایه گیری از راهبردهای خودنظم میزان تلاش فکری ارادی، بهره

ه های هوشمند باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهد ک مسائل پیچیده اشاره دارد. بنابراین، مدیریت مدرن کلاس در اکوسیستم

چگونه ابزارهای تعاملی نوین، ضمن ارضای نیازهای بنیادین استقلال و شایستگی، فراگیران را از سطوح پایین مشارکت ظاهری 

 کنند. نظمی ساختاری را از ریشه مهار می ور ساختن آنان در زنجیره درگیری شناختی، بی عبور داده و با غوطه

 

 بیان مسئله

افت بازدهی شناختی توأم با افزایش رفتارهای مخل و »ای فراگیر تحت عنوان  با پدیدههای درس امروزی در مواجهه  کلاس

های سنتی  شناختی موید آن است که شیوه های روان های میدانی آموزگاران و تحلیل قرار دارند. گزارش« های کلاسی تنش



 

  

 

ونی بود، در شرایط کنونی با شکستی بنیادین مدیریت کلاس، که مبتنی بر ایجاد سکوت یکپارچه از طریق کنترل بازدارنده بیر

هایی نظیر عدم تمرکز گسترده، خستگی ذهنی  سویه، واکنش اند. فراگیران در برابر الگوهای تدریس خطی و یک مواجه شده

گی دهند. این اختلالات نه تنها پیوست های رفتاری بروز می زودرس، پناه بردن به تعاملات دیجیتال نامربوط و ایجاد تشنج

سازد، بلکه سبب استهلاک انرژی روانی و فرسودگی  گسلد و زمان مفید یادگیری را مستهلک می جریان آموزش را از هم می

 شود. شغلی معلمان در کشاکش تقلاهای فرساینده انضباطی می

افزاری و  ز سختهای اخیر مبالغ هنگفتی را به تجهی های آموزشی در سال مسئله اصلی این است که گرچه بسیاری از محیط

نظمی رفتاری و تعمیق درگیری  اند، اما در عمل تغییر معناداری در کاهش بی اختصاص داده« های هوشمند کلاس»اندازی  راه

ها عموماً درون همان  بست پداگوژیک در این واقعیت نهفته است که فناوری آموزان رخ نداده است. ریشه این بن شناختی دانش

ای،  های چندرسانه های تعاملی یا ارائه فایل اند. نصب تخته اختارهای مکانیکی کهنه به کار گرفته شدههای فکری و س چارچوب

پذیر هدایت نشود، صرفاً بار شناختی نامربوط را بالا برده و به  محور و انعطاف اگر در چارچوب یک طراحی آموزشی فعال، مسئله

ماند که  ای منفعل باقی می کننده آموز همچنان مصرف . در نتیجه، دانشگردد پرتی بصری مضاعف تبدیل می بستری برای حواس

 شود. به جای انگیختگی فکری، دچار بمباران حسی و در نتیجه آشفتگی رفتاری بیشتر می

گسلی بزرگ « درگیری شناختی عمیق او در فرایند یادگیری»و « آموز در کلاس حضور فیزیکی دانش»از منظری دیگر، میان 

وحده، بیشتر بر سطوح آغازین حیطه شناختی مانند  های متکلم های ارزشیابی مرسوم و تدریس ده است. شیوهایجاد ش

وجوگر  های ذهنی و هویت جست گویی به پیچیدگی ها تأکید دارند؛ رویکردی که توانایی پاسخ خاطرسپاری و یادآوری داده به

کند و کلاس مجالی برای تمرین استقلال، تفکر نقادانه و حل  می نسل نوپدید را ندارد. هنگامی که سطح انگیزش درونی افت

 گردد. آموز بدل می نظمی به تنها مجرای ابراز وجود و تخلیه هیجان دانش آورد، رفتارهای ناهنجار و بی مسئله فراهم نمی

پداگوژیک نوین، از مهار  بنابراین، مسئله بنیادین این پژوهش آن است که چرا و چگونه کلاس هوشمند، در نبود راهبردهای

شده راهبردهای نوین تدریس )نظیر کلاس  تر آنکه، تلفیق مهندسی بحران رفتار و ارتقای فهم پایدار بازمانده است؟ و مهم

های فناورانه، از چه طریقی و با تکیه  های تعاملی همکارانه( با زیرساخت وارسازی و فعالیت محور، بازی وارونه، یادگیری پژوهش

شناختی، قادر است انرژی رهاشده و مخرب فراگیر را به سوی درگیری شناختی عمیق سوق داده و  دام سازوکارهای روانبر ک

مهار رفتارهای مخل را از کنترلی بیرونی و پلیسی به خودتنظیمی درونی، آگاهانه و پایدار دگرگون سازد؟ شناخت این روابط و 

های هوشمند به هدررفت منابع  ای است که بدون آن، هرگونه توسعه کمی کلاس تبیین مدل پداگوژیک منسجم، حلقه مفقوده

 و استمرار ناکارآمدی آموزشی منتهی خواهد شد.

 

 آن بعُد چهار و تعریف —بندی مفهومی کلاس هوشمند  صورت

یابد که صرفاً با  غالباً به بستری تقلیل می« کلاس هوشمند»در ادبیات علمی و اسناد بالادستی فناوری آموزشی، اصطلاح 

های محلی تجهیز شده  آموزی و شبکه های دانش های لمسی، ویدیوپروژکتورهای تعاملی، تبلت افزاری نظیر تخته ابزارهای سخت

یادگیری ایجاد کند. -تواند تحولی معنادار در فرایند یاددهی گرایانه به فناوری، نمی است. با این حال، نگاه ابزارانگارانه و تقلیل

( پویا، نفوذپذیر و Eco-systemسازگان ) هوشمند فراتر از یک اتاق درس مجهز به ابزارهای الکترونیکی، یک بوم کلاس

کند. از این  یکپارچه است که در آن فناوری به مثابه چسب پیونددهنده میان عناصر پداگوژیک، انسانی و محیطی عمل می

محوری و عاملیت  منظر، کلاس هوشمند فضایی است که در آن جریان تولید، توزیع و ارزشیابی دانش بر پایه اتصال مداوم، داده



 

  

 

بندی مفهومی کلاس هوشمند را باید  ندسی شده است. برای دستیابی به درکی جامع از این ساختار، صورتفعال فراگیر بازمه

 در چهار بُعد بنیادین تحلیل کرد:

 افزاری )بستر فیزیکی و فناورانه( بعُد زیرساختی و سخت 

افزاری  شامل تجهیزات سخت افزاری و ارتباطی آن است. این بُعد ترین لایه کلاس هوشمند، بستر سخت نخستین و عینی

های شخصی(، ابزارهای نمایشگر تعاملی، حسگرهای محیطی و زیرساخت  ها و رایانه های پردازشی )مانند تبلت ارتباطی، پایانه

« درز اتصال بی»ها، بلکه در قابلیت ایجاد  شبکه پرسرعت است. با این حال، ارزش این تجهیزات نه در پیچییدگی مکانیکی آن

(Seamless Connectivityنهفته است. در این بُعد، مرزهای فیزیکی کلاس درس درنوردیده می )  شود و دسترسی به منابع

های  گردد. معماری فیزیکی این فضا نیز برخلاف ردیف های داده جهانی و ابزارهای ابری در هر لحظه میسر می برخط، پایگاه

شود تا امکان  های کارگاهی( طراحی می های گروهی و ایستگاه پوسته پذیر )مانند های انعطاف صلب سنتی، برپایه چیدمان

 چهره و کار اشتراکی را فراهم سازد. به تحرک، تعامل چهره

 شناختی )معماری یادگیری( بعُد پداگوژیک و روش

های سنتی  زتولید روشای برای با های پرهزینه ابزارهای پیشرفته بدون پیوند خوردن با رویکردهای نوین یاددهی، تنها به ماشین

شوند. بُعد پداگوژیک کلاس هوشمند به بازتعریف راهبردهای تدریس، طراحی آموزشی و مهندسی تجارب یادگیری  بدل می

گرایی  طرفه اطلاعات جای خود را به رویکردهای سازنده اختصاص دارد. در این بُعد، الگوهای سنتی انتقال یک

(Constructivism،یادگیری ترکیبی ،) دهند. فناوری  شده می کلاس وارونه، حل مسئله مبتنی بر داده و پرسشگری هدایت

سازی مسیر یادگیری، تنظیم سطح دشواری متناسب با آهنگ شناختی فراگیر و  در این لایه به عنوان ابزاری برای شخصی

یری از یک تکلیفی اجباری به فرآیندی ای که یادگ گونه شود؛ به آموز به کار گرفته می ایجاد بستر خلق دانش توسط خود دانش

 کننده بدل گردد. اکتشافی و ارضا

 بعُد انسانی و ارتباطی )دگرگونی عاملیت و تعاملات( 

بوم آموزش است.  فناوری در کلاس هوشمند هدف نیست، بلکه کاتالیزوری برای بهبود کیفیت روابط انسانی میان اعضای زیست

پردازد. در این بُعد، اقتدار مبتنی بر ترس  ها می آموز و الگوهای ارتباطی میان آن معلم و دانش های بُعد انسانی به بازتعریف نقش

آموزان از نقش  دهد. دانش و انضباط دستوری جای خود را به راهبری عاطفی، تسهیلگری شناختی و احترام متقابل می

فردی از  یابند. همچنین، ارتباطات میان ان همتا ارتقا میگیرندگان منفعل به پژوهشگران همکار، تولیدکنندگان محتوا و ارزیاب

شود که در آن هوش جمعی  ای چندسویه، افقی و همکارانه تبدیل می حالت خطی )معلم به شاگرد( خارج شده و به شبکه

 گردد. کلاس فعال گشته و احساس تعلق و امنیت روانی برای تمامی فراگیران تضمین می

 شیابی تکوینی )پایش نامرئی(محوری و ارز بُعد داده 

های رفتاری و شناختی است. در  برداری از داده بُعد چهارم و متمایزکننده کلاس هوشمند، قابلیت آن در تولید، تحلیل و بهره

های شفاهی محدود( از وضعیت یادگیری  کلاس سنتی، معلم تنها در نقاط عطف معدودی )مانند امتحانات پایان ترم یا پرسش

کردند. در  های زمانی بلندی که در طی آن انحرافات شناختی و رفتاری فرصت بروز و تثبیت پیدا می شد؛ فاصله آگاه میفراگیر 

( و ابزارهای تحلیلی، ردپای دیجیتال فراگیر را به صورت مداوم رصد LMSهای مدیریت یادگیری ) کلاس هوشمند، سامانه

سداد ادراکی، سرعت پردازش و الگوهای خطای وی را به شکل داشبوردهای هایی نظیر میزان درگیری، نقاط ان کرده و شاخص

محوری امکان مداخله بالینی و پیشگیرانه در لحظه را فراهم ساخته و ارزشیابی را  دهند. این داده بصری در اختیار معلم قرار می

 کند. یبخش تبدیل م کننده، به راهنمایی ترمیمی و توسعه بندی از ابزاری تنبیهی و رتبه



 

  

 

 

 پداگوژیک-شناختی های روان نظمی در کلاس درس: واکاوی علل و خاستگاه شناسی رفتارهای بی ریشه

« کمبود ادب خانوادگی»، «نافرمانی عامدانه»، «رذیلت اخلاقی»نظمی در کلاس درس، آن را به مثابه  تلقی سنتی از پدیده بی

گرایانه، واکنش نهاد مدرسه همواره بر محور سرکوب،  پارادایم تقلیل کند. در این صورتبندی می« آموز نقص شخصیتی دانش»یا 

شناسی شناختی،  سازی و اعمال فشارهای انضباطی بیرونی متمرکز بوده است. با این حال، دستاوردهای روان توبیخ، محروم

( نه یک علت Disruptive Behaviorsدهند که رفتارهای مخل ) پژوهی یادگیری نشان می شناسی آموزش و عصب جامعه

شناختی فراگیران  عصب-ای بالینی از عدم انطباق ساختاری میان نیازهای تحولی خودبنیاد، بلکه تظاهری سمپتوماتیک و نشانه

 سازگان یادگیری سنتی است. و بوم

ی بافتی دست به رفتار های درونی یا فشارها گر فعال، به ندرت بدون انگیزاننده آموز به عنوان یک ارگانیسم زنده و پردازش دانش

معنایی  نظمی در واقع واکنشی انطباقی، دفاعی یا اعتراضی است که فرد در برابر ملال، استیصال شناختی، بی زند. بی مخل می

توان در  های رفتارهای مخل را می دهد. برای درک عمیق این پدیده، ریشه های تحولی خود بروز می محیط و سرکوب سائق

 بندی کرد: ن صورتچهار محور بنیادی

 ملال مزمن و انسداد دوپامینی در بستر محرومیت حسی

های پربسامد بصری،  ای و غنی از محرک آموزان )نسل زد و آلفا( در جهانی به شدت متصل، چندرسانه نسل کنونی دانش

دهنده عصبی دوپامین در این  لاند. ساختار سیستم پاداش مغز و ترشح انتقا ای رشد یافته بازخوردهای بلادرنگ و تعاملات شبکه

آموزان  ها بازآرایی شده است. هنگامی که این دانش نسل، متناسب با دریافت جریان مداوم اطلاعات و عاملیت در انتخاب محرک

صدای  های متمادی در سکوت به سخنرانی خطی و تک شوند ساعت گذارند و ناگزیر می به ساختار منجمد کلاس سنتی قدم می

های معنادار و  گردند. در غیاب محرک می« شناختی-محرومیت حسی»بسپارند، دچار نوعی افت شدید تحریک و معلم گوش 

کند. این تولید محرک  انگیز درسی، مغز برای بقا و فرار از افت سطح برانگیختگی، خود رأساً اقدام به تولید محرک می چالش

بازی، ایجاد صداهای ناهنجار و  پچ مداوم، بازی با اشیاء، مسخره رت پچارادی یا ناخودآگاه، دقیقاً همان چیزی است که به صو

نظمی تلاشی زیستی برای نجات از خفگی ناشی از ملال پداگوژیک  یابد. در این حالت، بی برهم زدن ریتم کلاس تجلی می

 است.

 استیصال شناختی و ناهماهنگی سطح چالش با مهارت 

اندازه برای  های یک ( است. در کلاسZPD« )منطقه تقریبی رشد»شی از عدم رعایت بخش درخوری از رفتارهای انحرافی نا

دهد. در این وضعیت، دو گروه  آموزان با سرعت ادراکی متوسط را پوشش می همه، جریان آموزش تنها قشر باریکی از دانش

سرعت دچار اشباع و بیزاری ناشی از تکرار آموزانی که سرعت ادراکی بالاتری دارند و به  بینند: دانش قطبی بلافاصله آسیب می

آموزی که جریان  های معلم نیستند. دانش نیازها قادر به تعقیب استدلال آموزانی که به دلیل ضعف در پیش شوند، و دانش می

گیرد.  کفایتی و طرد ادراکی قرار می شود، اگر در حالت سکوت باقی بماند، در معرض احساس تحقیر، بی تدریس را متوجه نمی

دهد از نگاه همسالان به عنوان  دهند: فرد ترجیح می نفس، مسیر رفتاری را تغییر می های دفاعی روانی برای حفظ عزت مکانیسم

نظمی به  بدین ترتیب، بی«. کندذهن و ناتوان»آموزی  بازشناسی شود تا دانش« انضباط طبع، سرکش و بی جسور، شوخ»فردی 

 شود. ناتوانی شناختی و استیصال درسی بدل می سازی نقابی کارآمد برای پنهان

 تقابل عاملیت هویتی با اقتدارگرایی سنتی



 

  

 

فرهنگ فراگیران امروزی بر پایه  دانستند، خرده وچرای مرجعیت را ارزش می چون برخلاف ساختارهای سنتی که پذیرش بی

علم خود را مالک انحصاری حقیقت دانسته و با هایی که م فردیت، حق اظهارنظر و برابری ارتباطی شکل گرفته است. در کلاس

( Autonomyآید، میان نیاز به خودپیروی ) هدف درصدد اعمال قدرت برمی آمیز، تحقیر کلامی و تعیین تکالیف بی زبان تحکم

« نیپذیری روا واکنش»شناسی، این وضعیت را تحت عنوان  گیرد. در روان و ساختار استبدادی کلاس تعارضی مستقیم شکل می

(Psychological Reactanceتوضیح می )  ،دهند؛ هرگاه آزادی اراده یا حریم فردی انسان توسط قدرتی بیرونی تهدید شود

گردد. سرپیچی از دستورات، تمسخر قوانین  ای نیرومند برای بازیابی آن آزادی از طریق مخالفت آشکار یا پنهان فعال می انگیزه

 روند. شده به شمار می گیری عاملیت هویتی پایمال ر این بافتار، ابزارهایی برای بازپسخشک، و برهم زدن عامدانه نظم د

 فقدان ارتباط معنایی و کارکرد زیسته محتوا 

های فاقد  های جداافتاده از واقعیت بیرونی و مهارت آموزش سنتی عموماً محتوای درسی را به صورت محفوظات انتزاعی، فرمول

چرا باید این »کننده برای پرسش بنیادین  آموز پاسخی اقناع دهد. هنگامی که دانش روزمره ارائه میکارکرد ملموس در زیست 

های انگیزش  کند. بر اساس نظریه کند، ارزش تکلیف در منظومه شناختی او به صفر سقوط می دریافت نمی« مطلب را بیاموزم؟

گذاری ارادی برای تمرکز و درگیری  گونه سرمایه باشد، هیچانتظار، اگر ارزش کارکردی یک تکلیف برای فرد ملموس ن-ارزش

ذهنی صورت نخواهد گرفت. این پوچی محتوایی، ذهن را از میدان درس دور ساخته و بستری حاصلخیز برای پرسه زدن رویاها 

 آورد. های مخل رفتاری فراهم می و تحریک کانون

 

 

 

 

 

 

 

 در پارادایم کلاس سنتی در برابر مدیریت کلاس هوشمندنظمی  های بی ای: بازخوانی ریشه جدول مقایسه

نظمی در  ای جامع میان سازوکارهای مولد بی شناختی، جدول زیر مقایسه های ساختاری و روان تر تفاوت برای ایضاح دقیق

 دهد: های ساختاری کلاس هوشمند به این سازوکارها ارائه می کلاس سنتی و پاسخ

 

 مؤلفه تحلیلی
کلاس سنتی وضعیت در 

 نظمی( )بستر بازتولید بی

وضعیت در کلاس هوشمند 

)بستر مهار و استحاله 

 نظمی( بی

 پیامد رفتاری و انضباطی

جریان 

های  محرک

 ادراکی-حسی

ای  رسانه نواخت، تک یک

)کلامی(، خطی و با حداقل 

 تعاملی-های دیداری محرک

ای، پویا، تعاملی، غنی  چندرسانه

 ها سازی هها و شبی سازی از بصری

کاهش چشمگیر ملال روانی؛ ارضای 

سامانه کنجکاوی مغز و رفع تمایل به 

 شیطنت حسی

ارضای نیاز به خودمختاری؛ مهار اعطای حق انتخاب مسیر، انقیاد کامل، سکوت اجباری، جایگاه عاملیت و 



 

  

 

 مؤلفه تحلیلی
کلاس سنتی وضعیت در 

 نظمی( )بستر بازتولید بی

وضعیت در کلاس هوشمند 

)بستر مهار و استحاله 

 نظمی( بی

 پیامد رفتاری و انضباطی

شنونده منفعل، انطباق با سرعت  آموز اختیار دانش

 شده معلم دیکته

عاملیت در تولید محتوا، کنترل 

 بر سرعت یادگیری

های  پذیری روانی و سرکشی واکنش

 واکنشی

انطباق چالش با 

 (ZPDتوانایی )

الگوی یکسان برای همه، 

های فردی و  انگاری تفاوت نادیده

 سرعت ادراک

سازی مسیر یادگیری،  شخصی

تنظیم سطح دشواری سازگار با 

 عملکرد آنی

رفع ترس از شکست در فراگیران 

ها؛  و اشباع ذهنی در قویضعیف 

 انضباطی حذف نقاب بی

الگوی حاکم بر 

 نظم و انضباط

کنترل بیرونی، ارعاب، حضور 

مآبانه معلم، نمره  فیزیکی پلیس

 انضباط منفی

بخشی درونی، جذب  خودنظم

ذهنی به دلیل جذابیت تکلیف، 

 وری پویا غوطه

انضباط از حالت قهرآمیز به ضرورتی 

کاربری و ارتقای ذاتی برای ادامه 

 شود مهارتی تبدیل می

ساختار بازخورد و 

 ارزیابی

ها پس از آزمون(،  تأخیری )هفته

ای، دارای بار  مبهم، مقایسه

 قضاوت فردی

آنی، پیوسته، غیرقضاوتی، 

های تصحیح خطا  متمرکز بر گام

 در محیط دیجیتال

کاهش شدید اضطراب عملکرد؛ 

ها و  پیشگیری از تثبیت سوءفهم

 ل آن به سرخوردگیتبدی

الگوی تعاملات 

 فردی میان

رقابت فردگرایانه، انزوای 

شناختی، ممنوعیت گفتگو و 

 تعامل با همسالان

ای،  یادگیری مشارکتی شبکه

های همتایان، بردهای  پروژه

 تحلیلی مشترک

تبدیل انرژی اجتماعی به نیروی 

محرکه یادگیری؛ نظارت هنجاری 

 همسالان جایگزین تشر معلم

طراحی محتوا و 

 ارتباط با واقعیت

محور، بدون  انتزاعی، کتاب

کاربرد عینی در جهان واقعی 

 پیرامون

های واقعی، مبتنی بر  حل مسئله

های زنده و  سازی، داده شبیه

 تحلیل موردی

ادراک معنا و کارکرد دانش؛ 

گذاری شناختی پایدار و حذف  سرمایه

 ولگردهای ذهنی

 

 

 

 گری خودتعیین نظریه و شناختی بار —ی درگیری شناختی شناخت سازوکارهای روان

آموز در کلاس است؛  ( متغیری فراتر از نظم ظاهری یا حضور فیزیکی دانشCognitive Engagementدرگیری شناختی )

پایداری در کارگیری راهبردهای خودتنظیمی و  گذاری روانی، پردازش عمیق اطلاعات، به این سازه به میزان و کیفیت سرمایه

برانگیز دلالت دارد. برای فهم چرایی و چگونگی تحول درگیری شناختی در بستر کلاس هوشمند، تحلیل  حل مسائل چالش

 گری. پیوند میان دو چارچوب نظری بنیادین ضرورت دارد: نظریه بار شناختی و نظریه خودتعیین

نسان وابسته به حافظه فعال با گنجایش و ماندگاری محدود، و ها در معماری ذهن ا بر اساس نظریه بار شناختی، پردازش داده

شده بر حافظه فعال را به سه گونه  ها است. این نظریه بار تحمیل واره سازی طرح حافظه بلندمدت با ظرفیت نامحدود ذخیره

)شیوه چینش و نحوه ارائه  کند: بار درونی )پیچیدگی ذاتی خودِ مفهوم و تعامل عناصر آن(، بار نامربوط یا بیرونی تفکیک می

های جدید  دهی و ادغام داده ناکارآمد محتوا توسط معلم یا رسانه آموزشی(، و بار مرتبط )تلاش ذهنی معطوف به درک، سامان



 

  

 

های سنتی، ارائه فشرده کلامی، ابهامات مفهومی در تدریس خطی، و فقدان  های شناختی بلندمدت(. در کلاس واره در طرح

دهد. با اشباع حافظه فعال،  ی منسجم، بخش اعظم ظرفیت حافظه فعال را به مدیریت بار نامربوط اختصاص میها تصویرسازی

شود؛  نیافته دچار انجماد و خستگی مفرط می های سازمان ماند و مغز در برابر هجوم داده مجالی برای بار مرتبط باقی نمی

 ای رفتاری مخل را در پی دارد.ه وضعیتی که انصراف شناختی از درس و گرایش به کانون

ای و کاهش افزونگی، بار نامربوط را به حداقل رسانده و ظرفیت آزادشده  کلاس هوشمند از طریق اصل پردازش چندرسانه

های  سازی های دیداری و شنیداری در مدل گیری موازی از کانال کند. با بهره حافظه فعال را به سمت بار مرتبط هدایت می

آموز اجازه  شوند. این تعادل شناختی به دانش های مفهومی، اطلاعات بدون ایجاد تداخل پردازش می ویانماییدیجیتال و پ

ها کند و در نتیجه، درگیری عمیق فکری  واره دهد انرژی ذهنی خود را مستقیماً صرف استدلال تحلیلی و تثبیت طرح می

 جایگزین احساس استیصال و رفتارهای گریزگرایانه شود.

شناختی بنیادین است: خودمختاری  گری، پایداری درگیری شناختی در گرو ارضای سه نیاز روان منظر نظریه خودتعیین از

ها(، و  )احساس عاملیت و داشتن حق انتخاب در فرایند عمل(، شایستگی )ادراک توانمندی در تسلط بر تکالیف و غلبه بر چالش

های صلب،  های سنتی به دلیل تحمیل برنامه ادار با جمع یادگیرندگان(. کلاسپیوندجویی )احساس تعلق، پذیرش و پیوند معن

برند. در غیاب خودمختاری  گانه را به محاق می آور، این نیازهای سه های اضطراب انگاری آهنگ یادگیری فردی و ارزشیابی نادیده

شود؛ رفتاری شکننده که با  فشار بیرونی بدل می و شایستگی، انگیزش درونی فروپاشیده و یادگیری به رفتاری مطیعانه ناشی از

 گردد. نظمی ساختاری دگرگون می افت اندک نظارت معلم، به بی

سازد؛ فراگیر ابزارها،  پذیر، نیاز به خودمختاری را برآورده می فناوری در کلاس هوشمند با تسهیل مسیرهای یادگیری انعطاف

گزیند. نیاز به شایستگی از طریق بازخوردهای  های خود برمی با ویژگی دهی و آهنگ پردازش را متناسب های پاسخ قالب

خوردن را  هایی که اجازه تجربه شکست بدون برچسب سازی رونده، و شبیه های پیش اصلاحی آنی، خرد کردن اهداف به گام

تگی و تعلق گروهی را زنده های تعاملی، حس همبس ها و شبکه گذاری داده شود. همچنین بسترهای اشتراک دهند، تغذیه می می

آموز را به صورت خودجوش و پایدار در میدان  دارند. همگرایی این عوامل، انگیزش درونی را فعال کرده و دانش نگه می

 دارد. اندیشیدن نگه می

 

 همکارانه پروژه وارسازی، بازی وارونه، کلاس —راهبردهای نوین تدریس 

شود؛ الگوهایی که با تغییر ریتم کلاس  پذیر می مجرای راهبردهای نوین تدریس امکانسازی پداگوژیک کلاس هوشمند از  پیاده

 برند: گیری رفتارهای انحرافی را از بین می شکستن انفعال ساختاری، فرصت شکل و درهم

 (Flipped Classroomالگوی کلاس وارونه )

بندی بلوم )نظیر به یاد سپردن و درک  شناختی از طبقهشود. سطوح پایین  مراتب سنتی آموزش معکوس می در این الگو، سلسله

ای و متون تعاملی به خارج از کلاس و زمان انفرادی  ها، ویدیوهای آموزشی چنددقیقه مفاهیم اولیه( از طریق پادکست

ابی و خلق( گردد. در مقابل، زمان گرانبهای کلاس حضوری به سطوح عالی شناختی )کاربرد، تحلیل، ارزی آموز منتقل می دانش

آموز  های ملال در کلاس است. دانش یابد. پیامد مدیریتی این سازوکار، رفع بطالت زمانی و از میان رفتن ایستگاه اختصاص می

های فکری  های عملی و مناظره به جای نشستن در موضع شنونده منفعل، در حل کارگاهی سناریوهای پیچیده، آزمایش

چهره، هدایت جریان حل مسئله را به عهده  به تخته جدا شده و به صورت متحرک و چهره کند. معلم نیز از پای مشارکت می

 رساند. توجهی یا انحراف رفتاری را به حداقل می گیرد؛ امری که امکان بروز بی می



 

  

 

 (Gamificationوارسازی ) بازی

 مهارتی، پیشرفت مراتب فوری، زخوردبا های چرخه همچون—های طراحی بازی کارگیری ساختاریافته مؤلفه وارسازی به بازی

 پاداش چرخه مداوم تحریک با راهبرد این. است یادگیری دهی سازمان در—ماجراجویانه های روایت و شفاف امتیازات تابلوهای

آموز میان سختی  آورد. در چنین شرایطی، دانش ( را در کلاس پدید میFlow State) ور غوطه تمرکز وضعیت مغزی، درون

نظمی ناشی از  گیرد. کارکرد این راهبرد در کاهش بی یابد و از اضطراب یا ملال فاصله می مهارت کنونی خود توازن می تکلیف و

آموزان به سوخت حرکتی برای دستیابی به اهداف شفاف درسی است. قوانین در این شیوه  تبدیل انرژی هیجانی متراکم دانش

روند؛ بنابراین پذیرش نظم برای صعود به مراحل بعد به  درونی بازی به شمار میشوند، بلکه قواعد  بیرونی و آمرانه حس نمی

 شود. نیازی خودخواسته بدل می

 (Collaborative Project-Based Learningیادگیری مبتنی بر پروژه همکارانه )

آموزان در قالب  یابد و دانش در این چارچوب، یادگیری پیرامون یک مسئله غنی، ملموس و واقعی از جهان پیرامون سامان می

گیرند. ابزارهای مشارکتی دیجیتال  های کاری تخصصی، وظیفه پژوهش، تحلیل و خلق یک محصول نهایی را به عهده می تیم

های کار گروهی برخط و نمودارهای سازمانی( به هر عضو نقشی مشخص و شفاف واگذار  )نظیر اسناد ابری مشترک، تخته

نظمی، برقراری نظارت هنجاری همسالان است؛ از آنجا که خروجی پروژه متکی بر  این شیوه در مهار بیکنند. اثر مستقیم  می

شود. این سازوکار  کاری یا رفتار مخل هر فرد مستقیماً توسط اعضای تیم تذکر گرفته و خنثی می ایفای نقش تمام اعضاست، کم

قبال موفقیت جمع را جایگزین رفتارهای نمایشی و خودمحورانه  پذیری در وابستگی متقابل مثبت را تقویت کرده و مسئولیت

 سازد. می

 

 گر تسهیل به ناظم از گذار —نقش معلم 

دهد و مفهوم اقتدار  دهی آموزشی ارتقا می تحول ناشی از کلاس هوشمند ماهیت رسالت معلمی را به سطحی برتر از سازمان

طرفه اطلاعات و مهار مداوم فیزیکی کلاس  شاکله نقش معلم بر انتقال یککند. در چارچوب سنتی،  کلاسی را بازتعریف می

کرد و بخش چشمگیری از توان روحی او صرف  عمل می« ناظم انضباطی»وحده و  زمان در کسوت متکلم متمرکز بود؛ معلم هم

مآبانه رابطه تربیتی را به  شد. این ساختار پلیس خواهی و یادداشت موارد انضباطی می ها، اخطار کلامی، سکوت کنترل چشم

 کرد. فضایی پرتنش، دوقطبی و سرشار از بدبینی متقابل میان معلم و شاگرد مبدل می

های هوشمند، معلم از بار فرساینده نظارت  ای و پلتفرم های چندرسانه ها به فناوری با واسپاری فرایند عرضه مکانیکی داده

ای  گیرد. در این هویت حرفه قرار می« گر شناختی و معمار تجارب یادگیری لتسهی»شود و در جایگاه  گیرانه آزاد می سخت

 جدید:

 :گیرد، بلکه بر  اقتدار معلم دیگر از تهدید به کسر نمره یا اعمال فشار بیرونی ریشه نمی تغییر منشأ نفوذ تربیتی

های مفهومی و  بست ز بنگشایی ا های تفکربرانگیز، مدیریت تعاملات گروهی، گره توانایی او در طراحی پرسش

بیند، بلکه او را در موضع  گر نمی آموز معلم را ناظر تحمیل ( استوار است. دانشScaffoldingبندی فکری ) داربست

 کند. گام در کنار او حرکت می به یابد که در مسیر کشف دانش گام حامی راهبردی و مربی بالینی می

 های بلادرنگ و مفیدی از روند  کلاس هوشمند داده یی:مداخله تشخیصی و پیشگیرانه به جای کیفرگرا

کند. معلم با تکیه بر این بینش تحلیلی، پیش از آنکه ناتوانی در فهم یک مفهوم به  آموز عرضه می یادگیری هر دانش



 

  

 

ناامیدی و رفتارهای اعتراضی بدل شود، نقاط ضعف ادراکی را شناسایی کرده و مداخله اصلاحی خاموش و بدون 

 دهد. ت انجام میقضاو

 ها  آموزان، به گفتمان آن گر هوشمند به جای ساکت نگاه داشتن دانش تسهیل شناختی: ایجاد محیط امن روان

کند و با حذف تحقیر کلامی، شجاعت  دهد؛ خطاپذیری را بخشی طبیعی از چرخه تفکر تلقی می جهت می

های کلامی برچیده شده و آرامش پداگوژیک  تنش سازد. بدین ترتیب، بستر خطرپذیری علمی را در کلاس بارور می

 گردد. پایداری در فضای یادگیری مستقر می

 

 ها، موانع اجرایی و مقتضیات بافتی چالش 

های تعاملی، فرآیندی صرفاً فنی و عاری از چالش نیست. تقلیل این  سازگان کلاس هوشمند و کاربست پداگوژی استقرار تام بوم

های انسانی و نهادی، به سرخوردگی آموزشی و  نصب تجهیزات دیجیتال، بدون بازآرایی زیرساخت تحول ساختاری به خرید و

نظمی و تثبیت درگیری شناختی در گرو شناسایی دقیق و  انجامد. مهار کارآمد بی بازتولید اختلالات رفتاری با ابزارهای نوین می

 مدیریت موانع چهارگانه زیر است:

 ۱عاطفی نابرابری زیرساختی-های روانی. شکاف دیجیتال و پیامد 

افزارهای پردازشی استاندارد در مناطق پیرامونی و تفاوت پایگاه  نابرابری در دسترسی به اینترنت پرسرعت، کمبود سخت

ها در تأمین ابزارهای هوشمند شخصی، چالش بنیادینی بر سر راه تحقق عدالت آموزشی است.  اجتماعی خانواده-اقتصادی

محور دیجیتال منوط به امکانات شخصی فراگیر در خارج از  اجرای الگوهایی چون کلاس وارونه یا تکالیف پژوهش هنگامی که

گیرند. این  ماندگی تحصیلی و احساس محرومیت قرار می آموزان ناخواسته در موضع عقب مدرسه شود، گروهی از دانش

گیری یا تحقیر هنجارهای  کرده و به رفتارهای اعتراضی، گوشه آموز تشدید درماندگی ساختاری، اضطراب اجتماعی را در دانش

های فناوری در مدارس دولتی و تأمین  بست، توسعه سرزمینی آزمایشگاه شود. مقتضای بافتی عبور از این بن کلاسی منجر می

 های اشتراکی رایگان است. زیرساخت

 ۲بار حسی پرتی دیجیتال و تله اضافه . پدیده حواس 

تواند به محرکی پرقدرت برای  به ابزارهای متصل به شبکه، در صورت فقدان مهار و ضوابط روشن، خود می تجهیز کلاس

های سرگرمی، مستعد گریز از محتوای جدی  های فزاینده پلتفرم آموزان به دلیل جذابیت نظمی پنهان بدل گردد. مغز دانش بی

ای است. از سوی دیگر، افراط در کاربرد  های حاشیه ی و تبادل پیامهای اجتماع های مخفیانه، شبکه درسی و غرق شدن در بازی

بار شناختی نامربوط »ای تحت عنوان  وبرق در طراحی محتوا، پدیده های صوتی و عناصر گرافیکی پرزرق ها، جلوه انیمیشن

ده کرده و به جای تقویت نشده، سامانه توجه انتخابی را فرسو کند. این حجم از تحریکات حسی کنترل ایجاد می« فناورانه

 زند. قراری رفتاری دامن می های مداوم فکری، افت بازده حافظه کاری و بی درگیری شناختی، به پرش

  مقاومت پارادایمی و تعارض با نظامات سنتی سنجش 

که ساختار کلان کلاس هوشمند و تدریس مشارکتی بر پایه تفکر انتقادی، حل مسئله و ارزیابی تکوینی بنا شده است؛ در حالی 

ای سراسری و سنجش محفوظات ایستا عمل  های چهارگزینه های آموزشی معمولاً متکی بر امتحانات نهایی متمرکز، آزمون نظام

شناختی معلم و انتظارات بیرونی )والدین و مدیریت مدرسه(  کند. این شکاف پارادایمی، تعارضی پایدار میان اهداف روش می

های اکتشافی  های سنتی ملاک نهایی موفقیت تعریف شود، معلمان ناگزیر از فعالیت که قبولی در آزمون آورد. هنگامی پدید می



 

  

 

نظمی ناشی از ملال  ای که بی آورند؛ چرخه های انتقال خطی رو می نظر کرده و به بازتولید شیوه وگوهای تعاملی صرف و گفت

 گرداند. کلاسی را بازمی

  ای معلمان بحران صلاحیت حرفهفقر سواد پداگوژیک دیجیتال و 

های اپراتوری و فنی ابزارها )نحوه روشن کردن تابلو،  سازی معلمان، تمرکز خود را صرفاً بر مهارت های آماده بسیاری از برنامه

ناختی اند. معلمی که با منطق ش اند و از آموزش سواد طراحی آموزشی ناتوان مانده افزار یا اتصال شبکه( معطوف داشته نصب نرم

آموزان، کنترل روانی  ادغام فناوری آشنا نباشد، در زمان بروز خطاهای ناگهانی سیستم یا رفتارهای نامطلوب فناورانه دانش

شود معلم از سر ناچاری به سازوکارهای کهنه توبیخ و داد زدن متوسل شود؛  دهد. این ناتوانی سبب می محیط را از دست می

 کند. تر می را مخدوش ساخته و تقابل انضباطی میان معلم و نسل جدید را عمیق ای او واکنشی که مرجعیت حرفه

 

 های کاربردی گیری و افق نتیجه 

های معاصر، نه یک انحراف صرفاً اخلاقی یا ارادی از  نظمی در کلاس دهد که معضل بی های این مقاله نشان می برآیند واکاوی

آموزان  شناختی و هویتی دانش های عصب ناسازگاری ساختار سنتی آموزش با مشخصهآموز، بلکه بازتاب مستقیم  سوی دانش

هزاره سوم است. کلاس درس سنتی از طریق سرکوب عاملیت، تحمیل سکون صلب فیزیکی و تولید بار شناختی نامربوط، 

نظمی در آن به عنوان مکانیسمی  کند؛ بستری که بی زمینه افت برانگیختگی بهینه را فراهم ساخته و ملال روانی را تثبیت می

 شود. گیری تعادل روانی فعال می دفاعی جهت بازپس

های فناورانه با راهبردهای نوین تدریس نظیر کلاس  در نقطه مقابل، مدیریت کلاس هوشمند از طریق تلفیق هدفمند زیرساخت

دهد. با  یزیکی بیرونی به خودتنظیمی درونی ارتقا میوارسازی و پژوهش همکارانه، جریان مدیریت رفتار را از مهار ف وارونه، بازی

آموز در وضعیت  ای ذهن و پاسخگویی به نیازهای اساسی خودمختاری، شایستگی و پیوندجویی، دانش کاهش بارهای حاشیه

تکوین  گیرد؛ وضعیتی پایدار که در آن انرژی روانی فرد وقف حل مسئله گشته و فضای خالی برای وری شناختی قرار می غوطه

 شود. الگوهای مخل رفتاری برچیده می

 گردد: های کاربردی زیر پیشنهاد می برای ترجمه این چارچوب مفهومی به عمل پداگوژیک در ساختار مدارس، سیاست

 افزارها به  گذر از آموزش ابزارمحور سخت های توانمندسازی: های دانشگاه فرهنگیان و دوره دگرگونی سرفصل

ای که معلمان مدیریت رفتاری و طراحی جریان  گونه ، به«محور مبتنی بر بار شناختی فناورانه طراحی آموزشی»سمت 

 یادگیری دیجیتال را به صورت تلفیقی بیاموزند.

 های یادگیری  خروج از چیدمان ردیفی پادگانی به نفع ایستگاه ها: بازطراحی معماری فیزیکی و چیدمان کلاس

 دهند. گرانه و کار مشترک را افزایش می ی تعاملی که فرصت نظارت تسهیلا منعطف، متحرک و میزهای دایره

 ( استقرار منشور اخلاق و رفتار دیجیتالDigital Etiquette:)  تدوین مشارکتی قواعد حاکم بر کاربست

 مانی.ساز آموزان، به منظور تبدیل انضباط از فرمانی آمرانه به تعهدی جمعی و درون ابزارها با همراهی خود دانش

 :آموزان و  استقرار ابزارهای تحلیل یادگیری جهت پایش فرایندی دانش اصلاح بنیادین رویکردهای ارزشیابی

 محور گروهی. های تکوینی، پرتفولیوهای دیجیتال و محصولات مسئله ای با سنجش های مقایسه جایگزینی ارزشیابی
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